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فانوس خيال

 ماهيت فرانكشتاينى طلوع سياره ميمون ها

طلوع سياره ميمون ها كه بخش دوم سه گانه اى با محوريت ارتباط انسان 
ــت، از جمله كارهاى پرفروش در اكران تابستانى امسال بوده  و ميمون اس
است. در صورتى كه قسمت اول اين مجموعه را نديده باشيد، اولين چيزى 
ــوار  ــب  س كه در فيلم توجهتان را جلب خواهد كرد حضور ميمون هاى اس
است، ميمون هايى كه با هم حرف مى زنند و مثل انسان ها تفنگ به دست 
مى گيرند و جنگ و كشتار به راه مى اندازند. آن طور كه در داستان آمده چنين 

ميمون هايى نتيجه و برآيند تحولى ژنتيك هستند. 
چالش بزرگ در بررسى فيلم هاى ديجيتال، با توجه به جوان بودن اين 
ــت. نخستين بخش از  صنعت، نحوه ارزيابى فناورى به كاررفته در فيلم اس
مرد عنكبوتى از آثار ستوده شده زمانه خود بود ولى جلوه هاى ويژه آن فيلم 
با عنايت به معيارهاى امروزى بچگانه است؛ امروز و پس از آنكه فيلم هاى 
مختلف يارى گرفته از فناورى را در گذر ساليان ديده ايم بعيد مى دانم كه با 
تماشاى مرد عنكبوتى1 و جلوه هاى ويژه آن لبخندى از سر تمسخر نزنيم. 
ــياره ميمون ها نيز صادق است. در مورد  همين حكايت در مورد طلوع  س
فيلمى كه جلوه هاى ويژه اش اين همه ابهت دارد، داورى زيباشناختى راجع 
ــت  به چگونگى كاركرد فناورى در ايجاد جلوه هاى ويژه نه تنها راحت نيس
بلكه دشوار است. به قول والتر بنيامين، متفكر زيبايى شناسى، تجربه هاى 
زيباشناختى انسان برساخته شرايط اجتماعى-زمانى است و با تكامل يافتن 
بشر چنين ادراكى تقويت مى شود. با توجه به اين توصيفات در اين لحظه 
خاص تاريخى، تمامى فضاى طلوع سياره ميمون ها را يك جور و يكپارچه 
مى كند؛ دشوار بتوان گفت كه كدام صحنه جلوه هاى ويژه رايانه اى است و 
ــان سر صحنه خلق شده است.  كدام بخش واقعا به كمك حضور خود انس
مى توان حدس هايى زد ولى درك 
ــرى در آينده و  ــت چنين ام درس
ــاى داراى فناورى  ــا ديدن فيلم ه ب

پيشرفته تر راحت تر خواهد بود. 
براى لحظه اى سناريوى ذهنى 
ــاس آن  را در نظر بگيريد كه بر اس
ــرى  ــه وضع درك بش براى هميش
ــد،  ــه امروزى ما باش مطابق تجرب
ــى كه در آن نتوانيم  وضعيت تخيل
تمايزى بين صحنه هاى رايانه اى و 
غير آن در اين فيلم قايل شويم. با 
چنين ديدى چگونه مى توان طلوع 
ــياره ميمون ها را سنجيد و ارزيابى كرد؟ اگر ديد كليشه اى كه سينما را  س
فقط خيال آفرينى صرف مى پندارد كنار بگذاريم و فلسفى تر به موضوع فكر 
كنيم بايد گفت كه مشكل بزرگ در مواجهه با چنين فضايى در آن خواهد 
بود كه در آن بيننده ممكن است حس كند كه همواره در حال گول خوردن 
ــت. مشكل بزرگ فيلم هايى همانند  به كمك موجودى كاملا مكانيكى اس
طلوع سياره ميمون ها كه در آن گاه تفكيك امر معمولى فيلم و جلوه هاى 
ويژه غيرممكن است همين وجوه بيش از اندازه مكانيكى آنهاست كه فيلم را 

بيش از اندازه وهم آميز، تخيلى و فرازمينى مى كند. 
ــينمايى مى توان انتظار داشت  تنها از ذهنيت هاى دكارتى و منجمد س
كه ميمون هايى را با جلوه هاى ويژه خلق كنند كه در تمامى رفتارها شبيه 
ــان ها هستند. پيشرفت ژنتيكى صرف براى شبيه شدن به انسان كافى  انس
ــت و رفتارهاى خاص او هم برآيند  ــان موجودى اجتماعى اس نيست. انس
ــت. پاره اى از رفتارهاى حيوان به واسطه شرايط متمايز  چنين ماهيتى اس
ــت اجتماعى اش نسبت به انسان متفاوت است. حتى اگر صحنه هاى  زيس
ــم، تصور ميمون پدرى كه به  ــوارى ميمون ها را هم در نظر نگيري تانك  س
آغوش زن بيمار خود مى رود و بچه خود را نازونوازش مى كند تنها از غرور 
كاذب، پدرسالارانه و مكانيكى انسان ها نشات مى گيرد كه در فكر تعميم دادن 
تمامى رفتارهاى اجتماعى خود به ديگرى هستند. چنين ذهنيتى برعكس 
پيام هاى زيست محيطى فيلم، در فكر ارتباط با حيوان به عنوان ديگرى نيست 
بلكه در پى تسلط بر آن است، خود را برتر از ديگرى مى پندارد و فكر مى كند 
ديگرى در همه چيز بايد شبيه او باشد تا موجودى متمدن شود. اگر سياره 
ميمون ها از آينده سينماى ديجيتالى سخن مى گويد؛ سينمايى كه در آن 
هيچ تفكيكى در هيچ سطحى ديگر ممكن نيست و همه چيز رياضى  وار و 
دكارتى حل وفصل مى شود، تنها بايد دعا كرد كه چنين سينمايى در نهايت 

عاقبتى مثل «فرانكشتاين» مرى شرلى پيدا كند. 
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آنها حتى اگر تبرى بودند با تيغه اى بران و تيز، باز هم نمى توانستند و 
نمى توانند به درخت تناور و تنومند وجودتان آسيبى رسانند؛ كه گل 
ــته اند، جز به ادبيات و فرهنگ و شخصيت و  ــما را اگر سرش وجود ش
ــت  ــى را كه پيامى آورده، جز به خواس توان و معرفت تان نبوده و كس

حضرت اش محال است...؛ كه هرگز نتوان ريشه را بر كند. 
ــت كه بتواند ريشه هاى عميق فرهنگ اين   كدامين دشمنى اس
سرزمين را بسوزاند!؟ مگر مى توان به جايى كه خاك آن، سرمه چشمان 
ــان بوده و جان مان را فداى آن مى كنيم، تعرضى كرد؟ مگر از  مادرانم
آتش خشم خصم بر چهره تابناك فردوسى بزرگ و حماسه هايش و 
ــرافراز و درخشان تاريخ ما، خدشه اى وارد  همه آن مردان فرهنگى س
آمد كه بر چهره روشن و ماندگار دوست، زخمى بيفتد؟ اينجا را تاريخ 
ــه قرارى مى گويند كه ضمانت اش با حضرت  گواهى كرده، اينجا را ب
اوست. من و نسل ما، هنوز كه هنوز است همين گواهى را - دست كم 
- در آثار خودتان بازمى خوانيم؛ و هنوز چشم به آن شيدايى كم نظير و 
آن نگاه مادرانه بى نظير نايى جان مان، مادرمان داريم كه نگاه را از رنگ 
و تعلق به صافى دل هاى ما برد و هنوز كه هنوز است يكپارچگى مام 
وطن را در«باشو، غريبه كوچك» شما مى جوييم يا از آن واقعه شگفت - 
روز واقعه - كه شما روزى آن را به مثال ميثاق عشقى ملكوتى باز از نو 
بپرداختيد؛ و پس از اين همه سال، هر دوى اين آثار، بر تارك اين سينما 
و فرهنگ دوره اى از تاريخ ايران مى درخشند.  اين عريضه را مى نويسم 
و الكن است زبان و تقاضايم استادا؛ كه نيك مى دانم شما بيش از من 
ــد و اين  ــت و هرگز نرفته ايد كه برنش و ما، دل تان با اينجا، با ايران اس
سفر اگر طولانى شده است و تحمل غيبت تان سخت، اما بازمى شد از 
آن سوى جهان و باز هم مومنانه ترين آثارتان را تقديم عشق تان ايران 
مى كنيد و اينجا را بر تارك زيباترين نقش ها و نگاره ها بازمى سازيد از نو 
و هزارباره مى سازيد آن انرژى و نيرويى كه شما را مى خواند، فرهنگ 
و مردم اينجايى را كه دوست مى داريد؛ و زخم زبان ها را رسوا مى كنيد 
ــه كوچك يك  ــان! كه ايران پهناورمان را نمى توان با گوش از حضورت
دانشگاه؛ حتى اگر در ينگه دنيا باشد؛ تاخت زد، كه ايران بزرگى اش را از 
پيشينه و تاريخ و تمدن و فرهنگ و ميراث و توارث اش و از مفاخرش 
- كه از چون شمايى - مى گيرد، نه از ظواهر و آوازه محدود و منظره اى 

كه چندان هم منظرى ندارد كه محضر هم؛ مى دانم و مى دانيم. 

استاد ارجمند؛ 
ــده، اما سينماى ما و  روزگار ما دگر ش
ــده  هنر ما هنوز آنچنان كه بايد، دگر نش
ــت مردمان  ــت! كه هنوز كه هنوز اس اس
ــى و  ــروش و برآيند عبوس ــار ف ــه آم را ب
ــو» آن، خنده و كمدى و لودگى و  «آلترناتي
سرمايه ها حوالت مى دهند! حتى عزيزترين 
فيلمسازان ايران، هم عصران خروش موج نو 
ــوق و كرناى امواج ماندگى جاى  هم، در ب
ــد به داد  ــا مى زنند! و باي ــد و در ج مانده ان
ــيون عجيب رسيد! نه اينكه  اين دفورماس
ــت، نه؛  ــز از كف رفته اس ــه كل همه چي ب
هنوز هستند تك فيلم ها و تك ستاره هايى 
كه سالى آيد و بدرخشند؛ كه اصلا به قول 
ــت نمى ماند.»  ــن هرگز بى حج موثق«زمي
ــت، كه نيك مى دانيد در  موضوع اين نيس
ايران سينماگران كثير گشته اند؛ موضوع 

اين است كه كسانى هستند كه فقط يك دانه اند؛ اين سينما جايگزين و 
جاى نشينى به جاى شما ندارد و حيف است كه شما باشيد - و هزارساله 
ــيد الهى - و اينجا نباشيد.  خوشحال بوديم كه حرف از«مقصد» به  باش
ــحال تر كه  ــت آن هم ناگهان در ميانه اين ولوله ها، خوش ميان آمده اس
دوباره آفتاب دوست برخواهد تابيد، خوشحال بوديم كه بارى ديگر اثرى 
و آيتى و نشانه اى از سينماى پاكيزه شما... اما...!  استاد گرانسنگ آقاى 
بهرام بيضايى عزيز برگرد، هنر و سينماى ايران به شدت به هنر و ايمان 
ــمايى كه اين همه دقيق و كمال گراييد، نياز دارد كه سينماى بهرام  ش
ــود. ما از اين همه شتاب در فيلم ها و  ــت تكرار ش بيضايى غيرممكن اس
آثارمان كه با سرعتى عجيب از داشته ها هزينه مى كند و چون توفانى بر 

مزرعه اى مى پيچد بيمناكيم، بياييد و فيلم 
بسازيد تا همچنان آبى به چهره خموده و 
خواب آلودها بزنيد چون گذشته - يادمان 

هست - وقتى كه همه ما خواب بوديم. 
ــى و گفتار   ما به ريل گذارى و مهندس
سنگين سياست  پيشگان هنرى و چه و چه 
نيازى نداريم - كه هيچ حاصلى هم نديديم 
ــزوا از آن مدعيان بى معجزه  الا دورى و ان
- ما به هنر حتى گاهى ديرياب شما، اين 
فيلمسازى كه مى دانيم هنرمندى كمال گرا 
ــت، نياز داريم. ما به  و انسان و مهربان اس
تخصص و تعهد و ايمان و تجربه و مهربانى 
توامان نياز داريم، به شما و به همبستگى 
ــده، به آن  ــرى كه از ما ربوده ش و آن گوه

نياز داريم. 
استادا؛ 

ــم همان طورى فيلم  ــد و باز ه برگردي
ــت تر مى داريد، كه گفته بوديد: «استبداد  ــازيد و اجرا كنيد كه دوس بس
ــت اگر واقعيت از همه نگاه ها ديده نشود.» ما به اين اجحافى  محض اس
ــدن زاويه ديدمان؛  ــده، يعنى حذف نگاه مثل شمايى و محدودش كه ش
رسيده ايم و باور كرده ايم كه براى داشتن دنيايى بهتر، بايد به همه نگاه ها 
ــتنفورد، جايى كه در آن به تدريس  ــگاه اس نگاه كرد و مجالى داد. دانش
مشغول هستيد، در ما دوحس متضاد برمى انگيزاند، خوشحاليم كه پس از 
سه دهه به دانشگاه و درس و تدريس برگشته ايد، چه كيفى دارد كه شما 
استاد كلاسى باشيد و دانشجويان، در هوايى نفس بكشند كه شما نفس 
مى كشيد، اما ما دل مان مى خواست كه استاد همچنان در خانه و دانشگاه 
ــودش تدريس مى كرد و همچنان پاى اين درخت تناور را آبيارى؛ كه  خ

چراغ را به اين خانه و كاشانه رواست؛ ما هنوز ابتداى عاشقى هستيم، هر 
چند هميشه و همه عمر دير رسيديم و...!  گاهى من به فرزندتان هم فكر 
مى كنم، به آقاى نياسان بيضايى كه حق فرزندى منحصربه خودش را دارد 
و بايد در شرايطى مناسب و خوب رشد كند و مسووليت ناخواسته اى را 
هم به دوش مى كشد كه فرزند برومند شماست؛ باورى عميق داريم كه 
فرزند شما بودن، افتخارى بسيار بسيار بزرگ است، اما حتما دشوار و پر از 
مسووليت نيز هست؛ نياسان فرزند بهرام بيضايى حق دارد چون تك  تك 
ــود و اما نازنين؛ ما از  ــرايط بالنده ش همه ما كه حق داريم، در بهترين ش
حقوق و حق طبيعى پدر و فرزندى نمى گوييم، كه در اينجا نكته و حرف 
ــووليت و رابطه و حق آب و گل؛ و از  ــت، كه از مس از حقوق مادرانه اس

سايه هاى درختان اين سرزمين و از شما و از هنر و جهات تعهدتان و... .
اما كاشكى دوباره بيايد روزى كه بياييد و فردوسى را بسازيد، كاشكى 
دوباره باشد كه مكرر شود قصه دلتنگى آن دلدادگى ها، قصه آن فرزانگى 

و آزادگى ها، حريت و مردانگى ها...، كاشكى... 
ــور برگرديد، بياييد اينجا فيلم تان را  ــتاد؛ آقاى بيضايى صب آقاى اس
بسازيد، يا اينكه حداقل راهى بيابيد و بياييد و بسازيد و برويد و در جريان 
مسووليت هاى زندگى و حق ايرانى بودن تان موازنه اى ايجاد كنيد، راهى 
بيابيد براى بهره رساندن و ثمره بخشيدن به اين سينما، به اين سرزمين، 
ــما هر جاى دنيا كه باشيد  دريغ نكنيد از فرزندان ايران، فرزانگى را؛ ش
ايرانى هستيد، مگر نه؟ مقصدتان هميشه ايران است و همه قصد و هدف 

و نيت تان مربوط به اين زبان رنجور اما سرافراز فارسى است، مگر نه؟ 
ــك ندارم كه شما هر جايى از اين كره خاكى  آقاى بيضايى عزيز، ش
ــيد، آنجا گوشه اى از خاك ايران است، شك ندارم مقصدتان همين  باش
مسيرى است كه مى رويد، كه مى رفتيد و هنوز هم...، پس بياييد، بياييد 
ــما  ــما را دارد و اكنون واقعا به ش ــينماى ايران فقط يكى مثل ش كه س
ــما كه قدر ايران را مى دانند و سايه هاى درختان اين  و كسانى چون ش

سرزمين را دوست مى دارند، نياز دارد. 
ــتاد بهرام بيضايى  ــازمان سينمايى كشور از اس *مديران جديد س
ــردد و فيلمنامه  ــى از آمريكا برگ ــراى مدت ــد كه ب ــت كرده ان درخواس
ــازد. «مقصد» ماجراى زنى جوان است كه شويش را از  «مقصد»ش را بس
دست داده و طبق وصيت وى، بر آن است كه پيكر او را در امامزاده اى در 

شهرى كوچك دفن كند و... 

نامه يك منتقد سينما:

بيضايى به وطن بازگرد

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

- قهوه اى مايل به سبز 6- زندگى كن - ميوه شيرين و 
آبدار - كتاب زرتشتيان 7- طرف مشورت - هميشه - 
اتاق كوچك 8 - شرور - مشابه و يكسان 9 - تحريك 
ــيطانى - واحد نظامى - همسايگى 10- توهين –  ش
ــدن آب دريا 11 - پايتخت  ــاى نيش - بالا آم دندان ه

كره جنوبى - بزرگراه - جايى كه همگان در آن حضور 
دارند 12 - آزاد - خيابان مشجر - برانگيختگى درونى 
13 - حسرت هميشه كوير - حس بساوايى - شهرى 
در هلند 14 - فلات آسيايى - آغشته به رنگ - سنگين 

15 - از زبان هاى زنده دنيا - آسايش – بعد از آذر. 

افقى: 
ــى و  ــات فارس ــدگار ادبي ــاى مان   1 - از چهره ه
ــه وجود آدمى  ــتين وارونه» - هم ــب اثر «پوس صاح
ــع  ــيحيان - مان ــى مس ــواى دين ــوه - پيش 2 - مي
ــى - اوضاع جوى - مگابايت ــش آفتاب 3 - گرام تاب

ــى دستگاه تنفس - از گروه هاى  4 - بيمارى ويروس
ــه 5 - چيره -  ــنى - از باشگاه هاى فوتبال فرانس س
ــش 6 - دانه گياه - نقطه  ــتانى - بارك قديمى و باس
شروع - دردمندى 7 – نزديك تهران - نفرت - سخن 
ــخم زدن و  ــز 8 - ضلالت - ابزارى براى ش تحقيرآمي
ــين و همصحبت -  ــن 9 - همنش ــيارنمودن زمي ش
كوتاهتر از مسير اصلى - مخفف اگر 10 - كرم كدو 
ــومالى و اوگاندا - پوست درخت خرما  - همسايه س
11 - شهرى در گيلان - حيران و سرگردان - ايشان 
ــزاوار و  ــى ماهى خوراكى درياى خزر - س 12 - نوع
ــتحق - خداى موسى 13 - تپانچه - موزيسين  مس
ژاپنى و خالق قطعه معروف «جاده ابريشم» - تجهيز 
ــده 14 – نفس كشيدن – درست نويسى - دست  ش
ــاى زيرزمينى به بيرون از  ــرب 15 - هدايت آب ه ع
ــناس راهنمايى و رانندگى  منطقه موردنظر - كارش

براى تصادفات. 

عمودى: 
 1 - قرص - جادوگر - ماده شيميايى كه نشاسته 
ــتان -  ــوغات زمس ــه قند تبديل مى كند 2 - س را ب
ــازمانى با تشكيلات مشخص 3 - شراره  خاتون - س
آتش - گوناگون - تنها 4 - موسيقيدان زمان خسرو 
پرويز - معادل فارسى خروج - كردار 5 - نمو - تعاون 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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در روزهاى اخير، عكس هايى از «مسعود پاكدل» با گريم حسن روحانى در 
شبكه هاى اجتماعى- اينستاگرام و فيس بوك- منتشر شد كه مورد توجه 
ــكندرى براى سريال شاهگوش  عموم قرار گرفت. اين گريم را عبداالله اس
-ساخته داوود ميرباقرى- اتود زده بوده ولى نهايتا كارگردان سريال از اين 
ــيد. با اين حال  نقش صرف نظر كرده و اجراى گريم به مرحله نهايى نرس
ــكندرى بوده، بسيار شبيه به چهره واقعى  ــت اوليه اس اين عكس كه تس
حسن روحانى است. عبداالله اسكندرى چهره پردازى را از سال 1351 زير 
ــاز كرد. وى از جمله اولين  ــم در تلويزيون ملى ايران آغ نظر بيژن محتش
هنرمندانى است كه توفيق يافت چهره پردازى را براساس شخصيت طراحى 
كند. از تجارب او در اين زمينه مى توان به سريال موفق دايى جان ناپلئون 

در تلويزيون و فيلم گوزن ها در سينما اشاره كرد. 
32سال تلاش بى وقفه و ارزشمند اين هنرمند در عرصه چهره پردازى 
و تربيت شاگردان فراوانى كه بسيارى از آنها هم اكنون جزو طراحان مطرح 
 Make چهره پردازى ايران هستند، سبب شده تا مجله معتبر چهره پردازى
ــور برتر جهان و اسكندرى را جزو  up-artist -، ايران را در زمره 10 كش
ــال 1999 برگزيند. او تاكنون موفق به دريافت  10 طراح مهم جهان در س
پنج سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم فجر و نيز برنده تنديس خانه سينما و 
جشن حافظ شده است. اسكندرى تاكنون بيش از 160 پروژه سينمايى و 
تلويزيونى را در ايران طراحى كرده كه از جمله آثار شاخص و به يادماندنى او 
مى توان به «هزاردستان»، «مثل آباد»، «گوزن ها»، «كندو»، «سايه هاى بلند باد»، 
«دست فروش به بانو»، «ناصرالدين شاه آكتور سينما»، «روز واقعه»، «بازمانده»، 
ــريال «امام على» و گريم سه بعدى  ــافر رى»، س ــدگان»، «مادر»، «مس «دلش
«مختارنامه» اشاره كرد. اين چهره پرداز سينما و تلويزيون كار خود را با سريال 
«هزاردستان» پس از انقلاب ادامه داد كه طراحى و اجراى چهره پردازى اين 
ــته در ايران محسوب  ــاخص اين رش مجموعه هنوز هم يكى از كارهاى ش

مى شود. اسكندرى كه از معتبرترين 
اخيرا  چهره پردازان خاورميانه است، 
ــريال «شاهگوش»  با طراحى گريم س
ــى چهار گريم كاملا متفاوت  و طراح
ــن تنابنده، تحسين ها را  براى محس
ــت. انتشار عكس هايى  برانگيخته اس
ــعود پاكدل» به  ــازى «مس از شبيه س
ــط او در  رييس جمهور روحانى توس
ــبكه هاى اجتماعى، بهانه اى براى  ش

اين گفت وگوى كوتاه شد. 
ــداالله  عب از  ــز  هرچي از  ــش  پي
ــار  ــم چه ــاره گري ــكندرى درب اس
ــن تنابنده آن  ــرى كه محس كاراكت
ــيديم و او  ــد، پرس ــازى مى كن را ب
ــرى از بازى كردن  ــل ميرباق از تماي
ــط يك بازيگر،  همه كاراكترها توس
گفت: «آقاى ميرباقرى شاهگوش را 

ــن نقش ها را يك نفر بازى كند و  ــورى طراحى كرده بودند كه همه اي ط
ــديم و جلو رفتيم،  ــان هم آقاى تنابنده بود. وقتى درگير كار ش انتخابش
ــد. يكى از  ــط يك بازيگر، ضعيف ش امكان بازى كردن همه نقش ها توس
دلايل ضعيف شدن اين امكان، اين بود كه گريم هر شخصيت واقعا سنگين 
بود و فرصتمان هم محدود. به همين دليل آقاى ميرباقرى تصميم گرفتند 
ــپارند و نهايتا چهار نقش از بين 10  بقيه نقش ها را به بازيگران ديگر بس
نقش نصيب محسن تنابنده شد.» و سپس درباره عكسى كه در رسانه ها 
ــبكه هاى اجتماعى از شبيه سازى «مسعود پاكدل» به رييس جمهور  و ش

ــاهگوش»  ــراى يكى از نقش هاى «ش ب
ــده، توضيح مى دهد: «آقاى  منتشر ش
ــى از  ميرباقرى به من گفتند در بخش
ــريال قرار است نقش آقاى روحانى  س
را داشته باشيم. من هم شروع كردم به 
جست وجوى كسى كه بتوانيم با گريم، 
ــبيه به آقاى روحانى كنيم. در  او را ش
اين بين آقاى مسعود پاكدل خودشان 
پيشنهاد دادند كه مايلند اين نقش را 
ــند و من هم روى  برعهده داشته باش
ــى  ــت زدم. عكس چهره او گريم را تس
كه در رسانه ها منتشر شده صرفا تست 
اوليه بوده، چون بعد آقاى ميرباقرى از 
ــر كردند و درواقع  اين بخش صرف نظ
مسعود پاكدل به مرحله بازى نرسيد 
كه تست اصلى را روى چهره اش پياده 
كنيم.» اسكندرى مى گويد بايد دليل 
ــايعه  ــنيدن اين ش ــيم و از ش حذف اين بخش را از خود كارگردان بپرس
ــاپ شبيه سازى شده اند و ممكن است  كه برخى گفته اند تصاوير با فتوش
واقعيت نداشته باشند، ابراز خوشحالى مى كند و مى گويد: «من برعكس 
ديگران وقتى مى شنوم كارم را به شبيه سازى با فتوشاپ نسبت مى دهند، 
ــم حتما خيلى  ــوم به جاى ناراحتى، چون فكر مى كن ــحال مى ش خوش
ــى و پياده كنم.»  ــت گريم موردنظرم را طراح ــته ام طبيعى و درس توانس
اسكندرى مى گويد به عنوان يك هنرمند همواره منتظر واكنش ديگران 
ــت و دوباره تاكيد مى كند اجراى گريم  ــان- اس -چه نقد و چه تحسينش

رييس جمهور بر چهره مسعود پاكدل، صرفا يك تست اوليه بوده است. 
او سپس درباره اين موضوع كه آيا خود رييس جمهور هم اين عكس را 
ديده يا نه، ابراز بى اطلاعى مى كند و در پاسخ به اين سوال كه آيا هرگز موقع 
اجراى گريم برداشته شده از شخصيت هاى واقعى، واكنش آن اشخاص را 
در نظر دارد يا نه، توضيح مى دهد: «به هرحال كار من اين است كه خواسته 
ــتم و كارگردان پروژه  ــوولش من نيس كارگردان را انجام دهم و ديگر مس
مسوول آن است. يك پروژه سينمايى يا تلويزيونى از مراجع رسمى براى 
شروع به كار مجوز مى گيرد و به طور قانونى كار خود را شروع مى كند و اگر 
قرار است در آن فيلم، هر گريم يا طراحى لباس و صحنه اى وجود داشته 
باشد، همه اين اتفاقات با كسب اجازه رسمى افتاده است. بنابراين دلهره اى 
در ميان نيست چون كار غيرقانونى اى صورت نمى گيرد.» و بعد با لبخندى 
بر لب ادامه مى دهد: «هرگز زياد به اين فكر نكرده ام كه خود آن شخصيت 
از نتيجه كار ما راضى خواهد بود يا نه. اينها بعد از 42سال كار مستمر، ديگر 

براى من عادى شده.»
ــنيده،  ــاهگوش ش او همچنين درباره واكنش هايى كه از گريم هاى ش
ــويق مى كنند تا دايما  مى گويد: «اغلب مخاطبان راضى بوده اند و ما را تش
ــازد و باعث  خودمان را به روز كنيم. اصولا واكنش هاى مثبت، ما را مى س

مى شود هميشه در تلاش باشيم تا كارى بهتر ارايه كنيم.»
ــاحره» و  ــه پيش تر هم در پروژه هايى نظير فيلم «س ــان از او ك در پاي
ــت، درباره تجربه شاهگوش  ــته اس «آدم برفى» با ميرباقرى همكارى داش
مى پرسيم و اين طور پاسخ مى شنويم: «هميشه همكارى با داوود ميرباقرى 
ــى را براى  ــولا داوود ميرباقرى وقتى كس ــت. اص ــراى من لذتبخش اس ب
ــود  همكارى انتخاب مى كند، به او اعتماد دارد و اين اعتماد، باعث مى ش
هركسى كه با او همكار مى شود، بهترين ها را ارايه كند. همكارى با او براى 

من دوست داشتنى است.»

روايت عبداالله اسكندرى از تست گريم رييس جمهور در «شاهگوش»

اين حسن روحانى، «فتوشاپ» نيست
 اميرگنجوى

 دانشجوى دكتراى
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